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دكتر محمود تلخابي

اين صورت، مصالحه با استعارة ذهن 
ــوار خواهد  به مثابه ظرف، بســيار دش
ــناختي براي  بود. دانشــمندان علوم ش
ــتعاره ، به  نشــان دادن نارسايي اين اس
وجود طرحواره هاي ذهني و شبكه هاي 
مفاهيم اشاره كرده اند. بدين ترتيب فهم 
ــي طرحواره ها  ــوان ويژگي كل را مي ت
دانســت. با قبول نظر دانشمندان علوم 

شناختي، اين پرسش براي مربيان مطرح 
ــن طرحواره ها چگونه  مي شــود كه اي
وارد ذهن مي شــوند؟ وقتي نمي توان 
ــوزش داد، پس  ــتقيماً آم آن ها را مس
چگونه از ايجاد آن ها و مناســب بودن 
كيفيتشان اطمينان حاصل كنيم؟ چگونه 
مي توان طرحــواره اي غلط را اصلاح 
كرد؟ با تأمل دربارة اين مسائل، بخش 

مفهومي.استعارة ذهن، طرحواره هاي ذهني، مصنوعات 

كليد واژه ها:

ــل در  ــتاي تأم                در راس
انگار ه هاي بنيادين تعليم و تربيت، در 
دو شمارة پيشين، به بحث دربارة مفهوم 
ــم. نظريه هايي  ــن و دانش پرداختي ذه
كه دربارة ذهن مطرح شــد، نشان داد 
چنان چه يكي از مهم ترين اهداف تعليم 
ــم بدانيم، در  ــعة فه ــت را توس و تربي

دانشذهن 
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گســترده اي از مشــكلات نظام تربيت 
رسمي آشــكار و ناتواني نظرية عامه 
در حل مسائل روشن مي شود [برايتر، 

 .[2002
مطابق معرفت شناسي عامه، ايده هاي 
ــن)، و ايده هاي  ــر (ذه موجــود در س
موجــود در كتاب هاي درســي، عين  
هم اند؛ با اين تفاوت كه ايده هاي موجود 
ــر ممكن است ناهشيارانه باشند.  در س
ــن آن چه به طور بحث برانگيزي  بنابراي
كج فهمي خوانده مي شود، عدم تطابق 
ايده هاي موجود در ذهن دانش آموزان، 
با ايده هاي موجود در كتب  درسي (نظر 
ــن رو، براي  متخصصان) اســت. از اي
رفع اين عدم مطابقت، بايد به آموزش 
ــان، وقتي  ــتقيم پرداخت. بدين س مس
آموزش مستقيم به نتيجه نمي رسد، حتي 
ــس از دورة دانشــگاه نيز، تصورات  پ
ــا پايدار مي مانند و  غلط يا كج فهمي ه
ــوند. از  به باورهاي عميق مبدل مي ش
اين رو، چنان چه مسئله را تغيير باور در 
نظر بگيريم، لاينحل باقي خواهد ماند. 
بنابراين، براي قابل  حل ساختن مسئله 
بايد شيوة تفكر عاميانه در مورد آن را 
ــم و آن را به منزلة جنبة  ــار بگذاري كن
متفاوتي از دانش و مرتبط با مصنوعات 
مفهومي در نظر بگيريم. مسئله اين است 
ــل توجهي را از  كه مي توان دانش قاب
مصنوعات مفهومي كسب كرد، بدون 
ــري در فهم ضمني خود از  آن كه تغيي
جهان- فهمي كه غالباً دربارة آن سخن 

نمي گوييم- ايجاد كرد. 
بدين ترتيب، مشــكل اين اســت 
ــا و واقعيت  ــي م ــن فهم ضمن كه بي
ــان (قوانين علمي) تعارض وجود  جه
ــا كه با وجود آگاهي  دارد؛ به اين معن
از واقعيت هاي علمي، باورهاي ضمني 
دست نخورده باقي مي مانند و ما جهان 

را از منظر فهم ضمني خود مي بينيم، نه 
واقعيت هايي كه علم براي ما آشــكار 
ــاخته اســت. بنابراين، پرسش اين  س
است كه چگونه مي توان چشم اندازي 
را كه مردم براي فهم جهان برگزيده اند، 
تغيير داد؟ يك نكته دربارة فهم ضمني 
ــج و از طريق  ــه به تدري اين اســت ك
تجربه، تكامل پيدا مي كند. بنابراين به 
نظر مي رســد، نمي توان انتظار داشت 
ــر  ــد درس، تغيي ــوزان در چن دانش آم
ــده براي دانشمندان  مفهومي ايجاد ش
را كه قرن ها به طول انجاميده است، به 

دست آورند. 
اين بار سؤال اين است كه چگونه 
ــاختة مفهومي مي تواند  يك ايده يا س
ــم نفوذ كند. به  ــه لايه هاي زيرين فه ب
نظر مي رسد، راه حل، تبيين پديده ها و 
تجربه هاي هر روزي اســت؛ جايي كه 
فهم ضمني اين ســو و آن سو مي رود و 
يادگيري جديد بايد بر آن تأثير بگذارد. 
بنابراين، در پاســخ به اين پرسش 
كه ذهن چگونه واجد دانش مي شود، 
دست كم مي توان به سه ديدگاه اشاره 

كرد:
ــم و تربيت آزاد» كه  ديدگاه «تعلي
معتقد اســت اساساً ذهن مندي حاصل 
كسب دانش و خصوصيت ذاتي ذهن، 
جست وجوي دانش است. ماهيت ذهن 
به گونه اي اســت كه در جست وجوي 
دانش است و مي تواند به واسطة عقل، 
به اشيا و امور واقعي شناخت حاصل 
ــد. اين ديدگاه، مفهومي از دانش را  كن
مي پذيرد كه متضمن روش هاي پيچيدة 
تجربه هاي اداراكي اســت. از ديدگاه 
ــم و تربيت آزاد، جســت وجوي  تعلي
دانش، جنبه هاي شــخصي، عاطفي و 
اخلاقي را نيز تحت تأثير قرار خواهد 
ــم و تربيت صرفاً  ــن رو، تعلي داد. از اي

ــه اي بين ذهن و  براســاس چنين رابط
دانش، قابل فهم است. 

ديدگاه دوم، به گروهي از فيلسوفان 
ذهن معاصر (از جمله فودور، 1985) 
تعلق دارد و «ديدگاه محاسباتي» ناميده 
مي شود. اين ديدگاه معتقد است، «مغز 
اعمال آگاهانة ما را پشتيباني مي كند». 
به زعم اين گروه، مغز، متشكل از انواع 
گزاره ها و دستورالعمل هاست. بنابراين 
مي توان گفت، با وجود بيليون ها نورون 
و سيناپس هاي بي شماري كه آن ها را به 
همديگر متصل مي سازند و سيناپس هاي 
ــه دائماً ايجاد مي شــوند،  ــدي ك جدي
ــراي كدگذاري تمامي  امكان زيادي ب
دانش هايي وجود دارد كه هر شخص 

در طول زندگي به دست مي آورد. 
ــه «پيوندگرايي»  ــوم، ب ديدگاه س
شهرت يافته است، براساس نظر موافقان 
اين رويكرد، مغز بدون دستورالعمل ها، 
گزاره ها، تصاوير، وقايع ثبت شده و ... 
مي تواند از اعمال آگاهانة ما پشتيباني 
كند. اين رويكردي است كه پيوندگرايان 
و طرف داران شبكه هاي عصبي، آن را 
شبيه سازي مي كنند. براساس اين نظريه، 
شما مي توانيد چيزي شبيه ذهن داشته 
ــيد كه داراي چيزي شبيه به دانش  باش
اســت، اما فاقد هر گونه دستورالعمل، 
ــي از دانش  ــزاره يا بازنمايي نمادين گ
خواهد بود. براساس اين رويكرد، اين 
مغز اســت كه واحدهاي مرتبط به هم 
ــت مي كند و آن ها را از طريق  را درياف
ــي كه در ارتباطشــان منتقل  انرژي هاي
مي كنند، فعال مي سازد. در واقع، شبكة 
پيوندگرايان عبارت است از مجموعه اي 
از واحدها و ارتباطات بين  آن ها؛ برخي 
ــه از بيرون  ــتند ك ــي هس درون دادهاي
دريافت شــده اند و برخــي واحدهاي 
برون دادي هستند كه داراي مقادير كمي 

يكي از مهم ترين 
اهداف تعليم و تربيت 

توسعة فهم است



تفسير شده اند و بعضي وقت ها، بازخورد 
به درون دادها هستند. برنامة پيوندگرايانه 
كه روي رايانه ها اجرا مي شود، پردازش 
موازي را شبيه سازي مي كند. در واقع، 
ــر چرخــه، برون دادهاي كمي از  در ه
طريق اتصــالات، از واحدي به واحد 
ــا را تغيير و  ــذر مي كند، آن ه ديگر گ
بدين ترتيب مقادير متفاوتي را به چرخة 

بعدي مي دهد. 
ــال هاي اخير،  در هر حــال در س
پژوهش  دربارة ماهيت ذهن به انديشة 
مسلط منتهي شده اســت كه به جاي 
كاوش در چيســتي ذهن، بهتر اســت 
به مطالعة كاركردهاي آن روي آوريم 
ــن ديدگاه،  ــق اي ــت، 1992]. مطاب [دن
ذهن، سامانه اي براي معناسازي نيست، 
ــه عملكرد  بلكه نقش ذهن وابســته ب
ــان، ذهن محصول  مغز است. بدين س
فعاليت معناسازي است. بدين ترتيب، 
ــن رابطة ذهن  ــوان تبيي اگرچــه نمي ت
ــل برعهدة  ــور كام ــش را به ط و دان
مطالعات عصب شناختي گذاشت، اما 
چنان چه بخواهيم روي هر نوع فهم از 
ذهن توافق كنيم، بايد از نظر زيســتي 
قابل قبول باشد. برايتر (2002) معتقد 
ــم و تربيت  ــا كه تعلي اســت، از آن ج
نيازمند نظريه اي واقع گرايانه است، اين 
نظريه بايد بتواند ذهن را از دانش رها 
سازد. زيرا اگر مهم ترين ارزش افزودة 
هر جامعه توليد دانش باشــد، دو كار 
ضروري به نظر مي رسد: يك، تلقي از 
دانش به مثابه چيزي جدا از آن چه مردم 
در ذهن دارند؛ و دو، درك نقش ذهن 

آدمي در توليد دانش. 
همان گونه كه ملاحظه كرديد، در 
مفهوم عاميانه از دانش، داشتن دانش به 
معناي داشــتن دانش در سر است، در 
حالي كه در مفهوم جديدي از ذهن كه 

در اين جا معرفي شد، داشتن دانش به 
اين معنا نيســت كه ذهن حاوي دانش 
ــود، بلكه به معناي دست يابي به  مي ش
ــناختي1 است. براساس  نوعي نظام ش
اين نظرية جديد، ديگر نمي توان دانش 
ــا دانش و  موجــود در ذهن افراد را ب
مفاهيم موجود در كتاب هاي درســي 
همسان دانست؛ زيرا افراد، جهان را با 
فهم ضمني خود مي نگرند نه بر مبناي 
آن چــه از دانش موجــود در كتاب ها 

آموخته اند. 
از اين رو، رويكرد جديد به دنبال 
ــيوه اي براي فهم اين طرحواره ها يا  ش
ــناختي و نحوة تغيير آن هاست  نظام ش
ــر كردن ذهن  ــد با پ كه به نظر مي رس
دانش آموزان از مفاهيم دانشي، به چنين 
ــد. بنابراين،  ــوان نايل آم هدفي نمي ت
براي حل مسئلة ذهن و دانش، ناگريز 
از تأمل بر دو ايده هســتيم: نخســت 
ــواي ذهن را مي توان  اين كه ايدة محت
ــتعاره فروكاســت؛  به جايگاه يك اس
ــراي برخي از  ــتعاره اي كه صرفاً ب اس
اهداف مفيد است، اما نبايد آن را واقعي 
تلقي كرد. از اين رو، استعارة جايگزين 
ــي فراهم  ــة پيوندگراي ــايد نظري را ش
ــتعاره، ذهن بدون  كند. مطابق اين اس
اين كه گزاره ها يا موضوعات دانشــي 
ــل مي كند.  ــه عم ــد، آگاهان داشته باش
ــتعارة پيوندگرايانه، بايد  براســاس اس
شيوه هاي ساختن تبيين هاي ذهن گرايانه 
ــه به محتواي  ــيوه هايي ك را بيابيم- ش
ذهن، جست وجوها و تغييراتي كه در 
ــاق مي افتد، ارجاع نمي دهند؛  ذهن اتف
دوم اين كه، دانش هاي انتزاعي از قبيل 
ــانه ها، بايد به  ــداد و نش ــا، اع نظريه ه
منزلة چيزهاي خارج از ذهن- به مثابه 
مصنوعات مفهومي- كه به واسطة آن ها 
مردم ارتباطاتشان را با موجودات زنده و 
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غيرزنده توسعه مي دهند، پذيرفته شود. 
از اين رو، فهم و تسلط، ويژگي چنين 
ارتباطي در نظر گرفته شده و پيشرفت 
دانش نتيجة خلق و اصلاح مصنوعات 

مفهومي تلقي مي شود. 
ــر حال، به دنبال تأمل دربارة  در ه
ــا معلمان نيز  ــن و دانش، م رابطة ذه
ناگزير از اتخاذ رويكرد شخصي خود 
هستيم. موضع گيري ما نسبت به مفاهيم 
ذهن، دانش و نســبت ميان آن ها، براي 
ــم و تربيت مانند  عناصــر اصلي تعلي
ــد ياددهي-  ــري، فراين ــداف يادگي اه
يادگيري، محتوا و ارزشيابي، پيامدهايي 
را به همراه خواهد داشــت. از اين رو، 
در شمارة بعدي، اهداف يادگيري متأثر 
از انگاره هاي مذكور را بررسي خواهيم 

كرد. 

فهم را مي توان 
ويژگي  طرحواره ها 
دانست
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